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Abstract
The aim of the current research was to investigate the concept role of 
archetype in Jung's analytical psychology theory on the cultural-literary 
flourishing of Iranian women. The research universe included all texts 
related to the archetype concept of the Jung's theory and cultural-literary 
works of Iranian women. The sample of the research subsumed the 
works of Etisami, Daneshvar, Behbahani and Farrokhzad. The research 
method was descriptive-analytical. The data was collected via library 
method and through note taking on index cards. An analytical procedure  
was applied to analyze the data. The results showed that according to 
Jung's point of view, the archetype has been deposited in the collective 
unconscious through repeated and similar experiences in the lives of 
the ancestors. These archetypes appear in different forms in mythology, 
dreams and individual fantasies, in religion and also in literature. The 
persistence of these archetypes in mythology and literature was due to 
their realness, which could give deep meaning to human life. Writing or 
a literary work with eternal themes could become a universal concept. 
Therefore, female writers and female poets were faced with common 
semantic images or archetypes similar to the universal symbol, this 
features remain forever and eternal in the minds of people.
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Extended abstract
Introduction: Due to the analytical psychology of Carl Gustav Jung (1875-1961); 
archetype is considered as "primordial images" and it was defined as "psychic remnants" 
of repeated types of common experience in the life of the ancestors and the "collective 
unconscious" of the human race which was reflected in mythology, dreams, and literary 
works. The literary writing of the world today witnessed the presence of female poets 
and writers who could create characters and immortal stories. The Iranian contemporary 
literature to be shined by the presence of female poets and writers such as Etisami, 
Farrokhzad, Daneshvar and Behbahani Therefor; the aim of the current research was to 
investigate the concept role of archetype in Jung's analytical psychology theory on the 
cultural-literary flourishing of Iranian women.

Methods: The research universe included all texts related to the archetype concept of the 
Jung's theory and cultural-literary works of Iranian women. The sample of the research 
subsumed the works of Etisami, Daneshvar, Behbahani and Farrokhzad. The research 
method was descriptive-analytical. The data was collected via library method and through 
note taking on index cards. An analytical procedure was applied to analyze the data.

Results: The results showed that according to Jung's point of view, the archetype has 
been deposited in the collective unconscious through repeated and similar experiences 
in the lives of the ancestors. These archetypes appear in different forms in mythology, 
dreams and individual fantasies, in religion and also in literature. The persistence of these 
archetypes in mythology and literature was due to their realness, which could give deep 
meaning to human life. Writing or a literary work with eternal themes could become a 
universal concept. Therefore, female writers and female poets were faced with common 
semantic images or archetypes similar to the universal symbol, this features remain 
forever and eternal in the minds of people.

Conclusion: The understanding of poetry today is associated with the existence of women 
and maternal and romantic creations. Women's poetry, like Nimai's free poetry, have 
found an opportunity for women's emotions to emerge, and the sonnets transformed to 
out of the classical state. Among the Iranian intra-cultural and extra-cultural intellectual 
streams, two types of committed poetry; community-oriented sonnets and post-modern 
sonnets contributed the most. The poetry of contemporary Iranian women has moved 
towards new horizons after the poetry of Simin Behbahani and Forough Farrokhzad. The 
results indicated that the social and cultural challenges in Iran were able to create a space 
for the literary flourishing of women in writing poems and writing. From Jung's point of 
view, the primordial face is deposited in the collective unconscious through repeated and 
similar experiences in the lives of the ancestors. These eternal forms appear in different 
forms in mythology, dreams and individual imaginations, in religion and also in literature. 
In the explanation of the present findings, it could be concluded that the reason for the 
persistence of these archetypes in mythology and literature was because they were real 
and could impose deep meaning to human life. Therefore, this study showed how a writing 
or a literary work with ancient themes could become a global concept although they were 
far apart in terms of space and time. The fact that the writers and poets were women made 
them face common semantic images or archetypes similar to the universal symbol.
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مقاله پژوهشی
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چکیده
هـدف پژوهـش حاضـر، بررسـی نقـش مفهوم صـورت ازلـی نظریـه روان شناسـی تحلیلـی یونگ در 
شـکوفایی فرهنگی-ادبـی زنـان ایرانـی بـود. جامعـه پژوهـش شـامل کلیه متـون مربوط بـه مفهوم 
صـورت ازلـی نظریـه یونـگ و آثـار فرهنگـی- ادبـی زنـان ایرانـی می باشـد. نمونـه پژوهـش آثـار 
اعتصامـی، دانشـور، بهبهانی و فرخزاد بـود. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی اسـت. گردآوری اطلاعات 
بـه شـیوه کتابخانـه ای و از طریق فیش بـرداری صورت گرفـت. برای تحلیـل داده هـا از روش تحلیلی 
اسـتفاده شـد. نتایج نشـان داد که طبق دیـدگاه یونگ، صورت ازلـی از طریق تجربیات مکرر و مشـابه 
در زندگـی پیشـینیان در ضمیـر ناخـودآگاه جمعـی به ودیعه گذاشـته شـده اسـت. ایـن صورت های 
ازلـی بـه صورت های مختلـف در اسـاطیر، رویاها و تخیـلات فردی، در مذهـب و هم چنیـن در ادبیات 
ظاهـر می شـوند. مانـدگاری این کهـن الگوهـا در اسـاطیر و ادبیات، به دلیـل واقعی بودن آن ها اسـت 
کـه مـی توانـد معنـای ژرف و عمیقـی بـه زندگـی انسـان ها بدهـد. یک نوشـتار یا یـک اثـر ادبی با 
داشـتن مضامیـن صـورت ازلی اسـت که مـی تواند یـک مفهوم جهانی شـود. بنـا براین نویسـندگان 
زن و شـاعران زن بـا تصاویـر معنایـی مشـترک یا همـان کهن الگوهای مشـابه بـا نماد جهانـی روبرو 

می شـوند، ایـن ویژگـی در ذهـن انسـان ها به طـور همیشـگی و جاودانـه باقـی می ماند.

کلیدواژگان: صورت ازلی، روان شناسی تحلیلی یونگ، فرهنگی-ادبی، زنان ایرانی.

نقش مفهوم صورت ازلی نظریه روان شناسی تحلیلی یونگ 
در شکوفایی فرهنگی- ادبی زنان ایرانی 
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مقدمه
اصطـلاح  صـورت ازلـی یـا آرکی تایـپ (Archetype) یکـی از الگوهـای کهـن اسـت؛ کـه الگوهـای دیگر در زمـان های 
متفـاوت و ملیـت هـای مختلف از روی آن نوشـته  می شـوند و در روان شناسـی و ادبیات مدرن به این اصطـلاح بار معنایی 
بیشـتری داده انـد. ایـن امـر مدیـون روان شناسـی تحلیلـی کارل گوسـتاو یونـگ (Carl Gustav Jung, 1961-1975) مـی 
باشـد. یونـگ در دیـدگاه خـود اشـاره بـه کهن الگو هـا از طریـق تجربیات مکـرر و مشـابه در زندگـی پیشـینیان در ضمیر 
ناخـودآگاه جمعـی (collective unconscious) اشـاره مـی کنـد کـه آن را بـه صـورت اشـکال مختلف در اسـاطیر، مراسـم 
مذهبـی، رؤیاهـا و تخیـلات فـردی و بالاخـره در متـن نوشـتاری ادبـی نشـان می دهـد. یونگ آرکی تایـپ را «صـور اولیه» 
(primordial images) مـی دانـد و در تعریـف آن مـی گویـد کـه ایـن صـور « بقایـای روانی» انـواع مکرر تجربـه در زندگی 

 Frye, 1990,) «نیـاکان اولیـه و ضمیـر» ناخـود آگاه جمعی» نژاد بشـر اسـت و در اسـاطیر و رویا و آثار ادبـی جلوه می یابـد
Translated by Hosseini,1998). ضمیـر ناخـودآگاه جمعـی یونـگ، آرکی تایـپ و مُثُل افلاطون و صورت مثالی  سـهروردی 

و صـور معنـوی و روحانـی زرتشـت (فروهرهـا) و آن چـه عطـار و مولانـا دربـاره «من ملکوتـی» «ابَـَر آگاهی انسـان» مطرح 
کرده انـد، حاکـی از شـباهت این اندیشـه ها در سـاخت ادراك انسـان ها اسـت (Payandeh, 2015)؛ یعنی بعضـی از الگوهای 
رفتـاری عاطفـی و فکـری کـه به گونـه ارثی در تمامی انسـان ها به ودیعه گذاشـته شـده و یونـگ تحت عنوان کهـن الگو از 
آن یـاد نموده، که در روند رشـد شـخصیتی انسـان تأثیر به سـزایی دارنـد. این تصاویر ازلـی، از ضمیر «ناخـودآگاه جمعی» 

.(Parvini & et al., 2017) سرچشـمه می گیرنـد
     نوشـتار ادیبانـه کهـن الگـوی جهانـی، امـروزه شـاهد حضـور زنـان شـاعر و نویسـنده ای  اسـت که خود مـی توانند 
خالق شـخصیت ها و داسـتان هایی جاودانه باشـند.  هنر پیوندی بین زبان و احساسـات نویسـنده و شـاعر اسـت. خاصیت 
ویـژة هنـر، همیـن ارتبـاط غیرقابـل گسسـت آن با احساسـات اسـت .اهمیت این گونه نوشـتار هنـری و ادبی در این اسـت 
کـه مـی توانـد بـه درك بیشـتر ادبیـات جهانـی ونقـش زن در جهان کمـک کند و دیـد گاه های زنان را بسـط و گسـترش 
دهـد.  هیـچ جریـان و دوره ی ادبـی را نمـی توان سـراغ گرفـت که زنان در آن نقشـی مانـدگار ایفا نکرده باشـند و صفحات 
و آثـاری بـه نـام آنـان رقـم نخـورده باشـد(Khajat, 2013). در رویکـرد «تطـور کهـن الگوهـا» ابتـدا بایـد بـه سـرنمونه ها 
(prototypes) و رد پـای یـک کهـن الگـو در اسـاطیر و پیـش زمینه هایش مشـخص شـود؛ سـپس بـه بررسـی آن در متون 

حماسـی، داسـتان های غنایـی، شهسـوارنامه ها، روایـات عامیانـه و روایات شـفاهی پرداخته شـود و دگر پیکری هـای آن را 
در ایـن متـون نشـان داد. در پایان نیز باید سـیر امـروزی و دگردیسـی آن را در متون ادبی- هنری معاصر مشـخص کرد؛ در 
قالب های کهن الگوها دو نوع شـخصیت وجود دارد شـخصیت های کلیشـه ای و شـخصیت های اسـاطیری، شـخصیت های 
کلیشـه ای یعنـی شـخصیت هایی کـه از گذشـته تـا امـروز در متـون مختلفی وجـود داشـتند و رفتـار آن ها از پیـش تعیین 
شـده می باشـد ماننـد قهرمـان ویرانگـر نامـادری و فرزند مقدس. شـخصیت های اسـاطیری شـخصیت هایی هسـتند که در 
اسـاطیر وجـود دارنـد و به شـکل اسـطوره باقـی مانـده اند ماننـد ایـزدان  و ایزد بانـوان. دربررسـی مفاهیم شـخصیت های 
اسـطوره ای و کهـن الگویی  گزارش شـده که انسـان گرایش به شـخصیت های اسـطوره ای کهـن الگویی دارد و در بسـیاری 
از اوقـات بـر مبنـای کهن الگوهـای درونـش رفتـار می کنـد(Jamshidi & et al., 2023). ایماژهای کهن الگوهـا درمطالعات 
ادبیـات تطبیقـی ماننـد آب، آتـش، میـوه ممنوعـه، برخـی از اعـداد، برخـی از رنگ ها، مانـدالا( به معنـی دایره  کـه نمادی 
بـرای جهان هسـتی اسـت)، بهشـت و جهنم اسـت. نمادهایـی مانند باغ بهشـت، تصویری از خـدا و ماندالا در درون انسـان 
نشـان دهنـده ایـن کهـن الگـو اسـت کـه در دوره هـای مختلف و بـرای نـژاد انسـانی مختلف تکـرار می شـود.  همـه این ها 
نمادهـای کهـن الگویـی هسـتند که درنقدهـای اسـطوره ای  و خصوصاً در ادبیـات و روان شناسـی به آن ها توجه می شـود ؛ 
کهـن الگوهـا بـا ادبیـات پیوندی ناگسسـتنی دارنـد و هم چنیـن با متن های روان شناسـی، انسـان شناسـی، قوم شناسـی، 
اسطوره شناسـی، و هنـر ارتبـاط تنگاتنـگ دارنـد. لـذا بـا توجه بـه مطالب ارایه شـده، هدف پژوهـش  حاضر، بررسـی نقش 

مفهـوم صـورت ازلـی نظریه روان شناسـی تحلیلـی یونـگ در شـکوفایی فرهنگی-ادبی زنان ایرانی اسـت.
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طرح پژوهش، جامعه آماری و روش نمونه گیری
   روش پژوهـش توصیفـی –تحلیلـی اسـت. جامعـه پژوهـش شـامل کلیه متـون مربوط به مفهـوم صورت ازلـی نظریه 
یونـگ و آثـار فرهنگـی- ادبـی زنان ایرانی می باشـد. نمونـه پژوهش آثار شـاعران و نویسـندگان از جمله اعتصامی، دانشـور، 

بهبهانی و فرخـزاد بود.

روش اجرا
     در ابتـد اطلاعـات مربـوط بـه مفهـوم صـورت ازلـی براسـاس نظریه یونـگ و نقـش آن درنـگارش فرهنگی-ادبی آثار 

شـاعران و نویسـندگان زن ایرانـی جمـع آوری شـد. گرد آوری اطلاعـات به شـیوه ی کتابخانه ای و از طریـق فیش برداری 
صـورت گرفـت؛ پـس از آن بـا تکیـه بـر یافته های گرد آوری شـده ، به بررسـی مفهـوم صورت ازلـی و نقـش آن در نگارش  

فرهنگـی – ادبـی آثـار زنان شـاعر و نویسـنده از جملـه اعتصامی، دانشـور، فرخزاد و بهبهانـی بپردازد.

یافته ها
بـرای بیـان نقـش مفهوم صـورت ازلی نظریـه روان شناسـی تحلیلی یونـگ در شـکوفایی فرهنگـی – ادبی زنـان ایرانی 
لازم اسـت کـه آشـنایی بیشـتری بـا نقـد صـور نوعی، کهـن الگو هـا و پیام مفهوم سـمبل ، نمـاد و یا نشـانه  وجود داشـته 
باشـد تـا بتـوان  بـه درك انسـجام متـون دوره کهـن با شـعر معاصر صـورت گیـرد. بنابراین در این قسـمت به مفهـوم ازلی 
نظریـه یونـگ و نقـش آن در آثـار فرهنگی  نویسـندگان زن دانشـور و بهبهانـی و شـاعران اعتصامی و فرخزاد پرداخته شـد.

نقش زنان درنوشتار ادبی فارسی    
نورتـروپ فـرای (Northrop Frye, 1912-1991) فیلسـوف و اسـطوره شـناس کانادایـی، در کتـاب تحلیـل نقـد چنیـن 
بیـان می کنـد: ”در نقـد صـور نوعـی، آگاهـی و وقـوف شـاعر را فقـط تـا بـدان پایـه در نظـر می گیرند کـه خود شـاعر به آن 
اشـاره کـرده باشـد یـا از شـاعران دیگرتقلید کرده باشـد یـا آگاهانه از سـنت بهره گرفتـه باشـد؛ ورای این حد، اختیار شـاعر 
Frye, 1990, Trans- (درشـعرش پایـان می گیـرد و فقـط منتقد صـور نوعی می تواند بـه ارتباط آن بـا بقیه ادبیـات بپـردازد» 

lated by Hosseini,1998). وی معتقـد اسـت کـه صـورت ازلـی به عنـوان نمادی اسـت کـه می تواند شـعر و یا نوشـتار ادبی 

را از دوره کهـن بـا شـعر معاصـر گـره بزنـد؛ بـه عبارتـی این ارتبـاط می توانـد در تجربـه ادبی انسـان ها، وحدت و انسـجامی 
ایجـاد کنـد کـه پیـام آور مفهـوم سـمبل و یا نماد و نشـانه باشـد. وی توانسـته اسـت که نقـد اسـطوره ای را برای بیان سـاز 
و کار کهـن الگـو هـا بـه کار ببـرد؛ نمونـه ای سـاده از ایـن کهن الگو هـا را می تـوان در تکرار مفهـوم مرگ و تولد در نوشـتار 
ادبـی مشـاهده کـرد؛ زبـان هسـته اصلـی در فهـم و درك انسـان هاسـت و نشـانه هـا در زبان بـه بازنمایـی چیزی بیـرون از 
الگـوی کلمـات اطـلاق مـی شـوند (Frye, 1990, Translated by Hosseini, 1998). بنابرایـن در مرحله اسـطوره ای، سـمبل 
هـا اشـعار واحـد سـاختاری متمایـزی پیـدا می کننـد کـه باز تکـرار می شـوند یعنی بـه صـورت ازلـی  در می آینـد. صورت 
ازلی(آرکی تایـپ هـا)، همـان تکـرار تصاویر در ادبیات هسـتند و همـان طور کـهJunqani (2016) در مقاله خـود گزارش داده 
اسـت کـه آرکـی تایـپ عاملـی ارتباطی اسـت که بـه منزله تصویـری تکـرار شـونده، و وحدتمند شـعر را تضمین مـی کند و 
منجـر بـه وحـدت در کار ادبـی  مـی شـود و دارای این قابلیت اسـت که مشـخص کنـد تمام آثـار تولید شـده در یک روش و 
یـا شـیوه خـاص بـه طور کلی یک سـخن یا کلامی بیش نیسـت. اریـک فـروم(Erich Fromm) روانـکاو ونظریه پـرداز روانی- 
اجتماعـی، وجـه اشـتراك اسـطوره ها و رویاها را هم چنین زبان سـمبولیک می دانسـت، کهـن الگوها را با اسـطوره ها و رویاها 
در پیونـدی همیشـگی می بینـد. چـون بـر این باور اسـت که» زبان سـمبولیک زبانی اسـت کـه تجربیات درونی، احساسـات 
و افـکار را بـه شـکل پدیده هـای حسـی و وقایعـی در دنیـای خـارج بیـان می کنـد و منطـق آن بـا منطـق معمـول و روزمره 
فـرق دارد؛ منطقـی کـه از مقوله هـای زمـان و مـکان تبعیـت نمی کنـد و بـر عکس تحـت تسـلط عواملی چون درجه شـدت 
احساسـات و تداعـی معانـی اسـت. این زبـان را می تـوان تنها زبـان بین المللـی و همگانی نژاد انسـانی تلقی کـرد چون برای 

.(Fromm, 1995) همـه نژادهـا و فرهنگ هـای گوناگـون و در تمام طـول تاریخ مفهوم یکسـانی داشـته اسـت
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بـرای بیـان نقـش  صورت ازلی(آرکی تایپ) زنان درنوشـتار ادبی فارسـی اشـاره ای بـه شـاهنامه وجایگاه زن و فرزندان 
در آن مـی شـود : شـاهنامه در برگیرنـده ابیاتی اسـت کـه در آن حکیم توس آیین همسـریابی و همسـرداری راگزارش می 
کنـد و در تدبیـر و اداره منـزل وزن و فرزنـد دیـدگاه هایـی را ارایـه می دهـد ، دیدگاه فردوسـی در مورد زنان مثبت اسـت 
بـرای ایـن کـه زنـان در شـاهنامه مـادری مهربان و یا همسـری بـا وفا بـوده اند به جز سـودابه کـه در اصل دختـری تورانی 
بـوده و همسـر پادشـاه ایـران و نـا مـادری سـیاوش اسـت کـه بـا دسیسـه چینـی موجـب دربـه دری و مرگ سـیاوش می 
شـود. در نوشـتار ادبـی فارسـی هویت زن نقـش کلیـدی دارد؛ روایت گری و منطـق او در مرکزیـت کار ادبی قـرار دارد، در 
بعضـی آثارنقطـه نظـر زن اسـت کـه  از طریق آن مـی توان دیگـران را دیـد و در باره دیگرشـخصیت های داسـتان قضاوت 

. (Bahmirian & Loimi, 2008)کـرد

نوشتار نویسندگان و شاعران زن ایرانی
تـا قبـل از  انقـلاب مشـروطه، محدودیـت هـای سـنتی و فرهنگـی در جامعه توانسـت یک دید کلـی بـه زن در جامعه 
بدهـد، بـه ایـن صـورت کـه زن را مطیـع، محبـوب و سـاکت مـی خواسـت؛ زن هنرمنـد به تأییـد جامعـه نمی رسـید و از 
صحنـه تاریـخ و ادب رانـده،  وبـه اندرونی سـکوت و انزوا پناهنـده مـی شـد (Nejadfardelrestani, & et al., 2000). یکی از 
دسـتاورد هـای انقـلاب مشـروطه توجـه به مسـایل و حقـوق زنان بـود، تحول و تغییـر می تواند شـروع نویی برای رسـیدن 
بـه هدفـی نو باشـد؛ که توانسـت پیـش زمینه ای برای ادبیـات معاصر باشـد که در آن موضـوع زن یکی از مهـم ترین عامل 
بـود. انقـلاب مشـروطه توانسـت سرنوشـت زن ایرانـی را دگرگـون سـازد و زن را از زیـر سـلطه ی خرافات و جهـل و نادانی 
برهانـد و بـه او ایـن توانایـی را بدهـد کـه با داشـتن نقشـی پایـدار راهی بـه جامعه و اجتمـاع پیدا کنـد و پـس از آن بتواند 
ارزش واقعـی و انسـانی خـود را بیابـد و هویتـی واقعـی بـرای خـود بسـازد (Fasihi, 2019). بعـد از انقـلاب مشـروطه زنـان 
تصمیـم گرفتنـد کـه در تحـولات اجتماعی از خود نقشـی ماندگار بسـازند. تاریخچه ی شـعر زنان نشـان می دهـد که زنان 
شـاعر بـه دلیـل پیـدا کـردن جایگاه ویـژه ای بـرای خود بودنـد تـا بتواننـد زن را در جامعه مطـرح کنند. میدان شـعر زنان 
ایـران بـا نـام برخـی از زنـان مانند مهسـتی گنجوی، پرویـن اعتصامـی ، فروغ فرخـزاد و... همراه اسـت. گنجوی نخسـتین 
زنـی اسـت کـه به رباعـی سـرایی مشـهور بـود. رباعیـات او کلا عاطفـی اسـت (Shamisa, 2011). انقلاب مشـروطه موجب 
تحـول و دگرگونـی در تاریـخ  و ادبیـات ایـران شـد و نقطه شـروع بیـداری و آگاهی زنـان نیز بـود. از این زمان بـه بعد زنان 
اندیشـه هـا، افـکار و نبـوغ  خـود را در قالب شـعر تـراوش می کردند اشـخاصی ماننـد پرویـن اعتصامی و فـروغ فرخزاد بعد 
از آن توانسـتند اشـعار خـود را بـه چـاپ برسـانند. نتیجـه حاصـل از چنین پژوهش هایی که اشـاره بـه تعـداد فزاینده زنان 
در کار نوشـتن شـعر و داسـتان دارد، این اسـت که  این روند در دوران رواج شـعر نیمایی، به اوج می رسـد و زنان به دلیل 
حضـور در اجتمـاع و برخـورداری از حقـوق زیسـت جمعی، بیشـتر به شـعر روی آوردند. یکـی از نکته های مهم شـعر زنان 

 .(Salimi & Mahmoudi, 2021) و بـه تبـع آن غزل سـرایان معاصـر، تعداد روز افـزون زنان شـاعر اسـت

- پروین اعتصامی:
پرویـن اعتصامـی شـاعری اسـت کـه از دوران نوجوانـی بـا بهـره گیـری هنرمندانه از نظـم و ادبیات فارسـی، بـه انتقاد 
از شـرایط موجـود و بیـان کاسـتی هـای جامعـه خویش مـی پردازد، دیـوان اشـعارش به عنـوان تنها یـادگار از او، سرشـار 
از مناظـره هـا، تمثیـل هـا و کنایـه هـا بـا مضامیـن اجتماعـی اسـت(Zulfiqari & Mirzaei, 2011). اعتصامـی  به بررسـی 
جامعـه شـناختی، نابرابـری هـای اجتماعـی و طبقاتـی پرداختـه و سـعی بـر ایـن داشـته کـه نـگاه آرکی تایـپ  خـود را به 
شـرایط سیاسـی و اجتماعـی کـه از آن متاثـر بوده برسـاند و نمادهایی در بـاره  زن و رهایی زنـان مطالبـی را  ارایه دهد که 
نشـان دهنـده نابرابـری اجتماعـی  و نابرابـری طبقاتـی  کهـن الگوی صورت ازلی اسـت. اعتصامـی در طی عمـر کوتاه خود 
توانسـت 248 قطعـه شـعر در قالـب هـای مختلـف بسـراید. وی وضـع بـد اجتماعی و رنـج و مشـقت مردم مشـرق زمین و 
عـدم موفقیـت شـرقیان را بـه سـبب اعتنا نداشـتن به مشـکلات زنـان جامعه می دانسـت. پرویـن اعتصامی در اشـعار خود 

مـدام اشـاره بـه  محرومیـت علمـی زنـان  و گله منـد جدایی زنـان از نـور علم و اگاهـی بود.

نقش مفهوم صورت ازلی نظریه روان شناسی تحلیلی یونگ در شکوفایی فرهنگی- ادبی...

https://www.magiran.com/keyword/101113?k=%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C %D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://www.magiran.com/keyword/101113?k=%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C %D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
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           نور دانش را از چشم زن نهان می داشتند                   این ندانستن ز پستی و گران  جایی نبود      

 Seyed Rezaei,) یکـی از توصیـه هـای موکـد پرویـن اعتصامـی بـه زنـان، تلاش بـرای کسـب دانـش و اگاهـی اسـت 
2010). منظـور وی ایـن اسـت  کـه زن مـی توانـد نسـبت بـه حقـوق خـود در جامعـه مطلـع باشـد و  وظیفه ی خـود را به 

خوبـی انجـام دهـد. وی بزرگتریـن مـال و ثـروت زن را هم زبانـی او مـی دانـد.

      توان و توش ره مرد چیست؟ یاری زن                         حطام و ثروت زن چیست؟  مهر فرزندان

(Etesami, 2005)                      

زن در اشـعار اعتصامـی نقـش  پـر رنگی دارد. وی در اشـعار خود به مسـائل اخلاقـی و اجتماعی مـی پرداخت و حمایت 
خـود را از زنـان در جامعـه نشـان مـی داد. وی زن را در جایـگاه والای «مـادری» و «همسـری ودرجایـگاه «زن» بـه معنای 
زن ایرانـی در جامعـه نـگاه کـرده اسـت. اعتصامـی در اشـعارش، مادر خوب را کسـی مـی داند که بـه دنبال کسـب آگاهی 
و  دانـش اسـت، چـون در ایـن صـورت مـی توانـد تأثیـر مثبتی در رشـد شـخصیت فرزندش داشـته باشـد؛ شـعر اعتصامی 
تلفیقـی از خـرد و پنـد کهـن همـراه با نوعـی دلسـوزی و واکنش در مقابل مسـائل اسـت که یـادآور آثار نویسـندگان قدیم 
اسـت. توجـه بـه زندگـی محرومـان در شـعر او باعث برتری آثارش نسـبت به آثار شـاعران معاصـرش بود وی مناظـره را در 
شـعر فارسـی بـه سـبک بسـیار زیبایـی زنـده کـرد؛ این نوع شـعر بـرای بیان موضـوع بـا اهمیتی که در ذهن شـاعر  اسـت 

.(Yahaqi, 2002)بـه کار گرفته شـده  اسـت

- سیمین دانشور:
سـیمین دانشـور، نخسـین زن ایرانی بود که به صورت حرفه ای داسـتان نویسـی را شـروع کرد؛ رمان سووشـون نوشته 
دانشـور مضامیـن اسـطوره ای و کهن الگوهای بسـیاری در آن بازآفرینی شـده اسـت بـرای مثال درخت یکـی از آرکی تایپ 
هایـی اسـت کـه در ایـن رمان بـه آن توجـه ویژه ای شـده اسـت؛ نویسـنده در آرکی تایپ درخـت، مفهوم زندگـی، باروری، 
امیـدواری، اسـتقامت و غیـره را القـاء نمـوده اسـت؛ درخـت در ایـن رمـان بـا مفاهیمـی ماننـد مادینگـی، نـور، جاودانگی، 
سـوگواری، آرامـش، جنسـیت و کسـب تجربـه عرفانـی ارتبـاط پیـدا مـی کنـد و بـه درختانـی از قبیل سـرو، گـردو و کاج 
اشـاراتی شـده اسـت (Karimi Qarababa & Rezaei, 2014). توجـه او بـه دنیای زنـان و توصیف دنیای عینـی و ذهنی زنان 
توانسـت او را از دیگـر نویسـندگان متمایـز کنـد؛ خلاقیـت او در وصـف وجـودی زن و ویژگی هـای درونی زنانـه، وجدان و 
مهـر مادرانـه و زنـی عاشـق و معصـوم اسـت. چنین بـه نظر می آید که دل مشـغولی دانشـور در آثار خود بیشـتر به سـمت 
هویـت  و شـخصیت زنانـه و پیـدا کـردن جایگاهـی مطمئن برای زن ایرانی اسـت؛ دانشـور می خواسـت نشـان دهد که زن 

هـم مـی توانـد در جامعه و اجتماع کار کند و اسـتقلال داشـته باشـد. 
دانشـور بـا توجـه بـه تجربـه زنانـه خـود، در آفرینش شـخصیت هـای زن موفـق بـود و در آثار خود سـعی مـی کرد که 
چشـم انـدازی از آینـده ی زنـان و نقـش مثبـت آنـان در تحـولات اجتماعـی را ترسـیم کنـد و آن هـا را بـه عنوان کنشـگر 
اجتماعـی بـا شـخصیتی محافظـه کار نشـان دهد . دهباشـی، در باره دانشـور چنیـن می گوید:  بـه درسـتی از حقوق زنان 
دفـاع مـی کنـد و هـم مـادر خوبی اسـت و فرزندان خوبـی تربیت کرده اسـت؛ همیـن که خـودش را زنی می دانـد که باعث 

.(Dehbashi, 2003) رشـد در اشـعارش معرفی می کنـد

-سیمین بهبهانی:
دراشـعار بهبهانـی، جلـوه هـای رمانتیسـم در چهـار مجموعـه شـعر جـای پـا، چلچـراغ، مرمر و رسـتاخیز وجـود دارد 
بـه عبارتـی مـی تـوان گفـت آرکی تایپ هـای شـعر  بهبهانی بـا مفاهیـم رمانتیک گـره خورده اسـت و بـه مفاهیمـی مانند 
فردیـت (احسـاس گرایـی، حـزن و اندوه)، نوسـتا لـژی (دوران کودکـی، نقد مدنیت، تحسـر بـر زوال ایده آل ها)، اسـاطیر، 
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سـادگی و گریـز از فخامـت هـای سـنتی، مذمـت سـرمایه داری، همدلـی بـا طبیعـت، دیـن گرایـی و رمانتیسـم اجتماعی 
.(Rahimi & et al., 2013) (همدلـی بـا محرومـان و رنج هایشـان) دسـته بنـدی شـده انـد

پایـدار بـودن اسـم  سـیمین بهبهانی در ادبیات شـعر  فارسـی بـه خاطر "ابتـکار سـیمین  بهبهانی در کشـف وزن های 
تـازه عروضـی و کاربـرد آن هـا، او را از نـام آوران غـزل فارسـی سـاخته اسـت" (Abu Mahboub, 2018).  وی تاکنون بیش 
از ششـصد قطعـه شـعر ازجملـه مانند:جـای پـا، مرمـر، دشـت ارزن، رسـتاخیز و... سـروده اسـت؛ وی تحت تاثیر اشـعار نو 
پـردازان رگه هایـی از تخیـل رمانتیکـی را در غزل هـای خود آشـکار کرد کـه مجموعه ی غزل «رسـتاخیز»، بیانگـر تلاش او 
در یگانگـی و تلفیـق روح تغزلـی با نگرش و محتوای اجتماعی اسـت. بهبهانی معتقد اسـت :"زن می تواند کشـتی شکسـته 
را بـه  نجـات برسـاند و معتقـدم که مظلوم نیسـت، در هم شکسـته و خرد نیسـت؛ به همان انـدازه که از ظالم نفـرت دارم از 
مظلـوم هـم نفـرت دارم. مـن چـون زن هسـتم، هر نوع قبول سـتم را از سـوی زن گنـاه نا بخشـودنی او می دانـم و هر گونه 

.(Behbahani, 2002) "دل سـوزی و ترحـم را بر او توهین مسـتقیم به شـمار مـی آورم
درویشـی و زیـرك سـاز، در مقالـه ای بـا عنوان“ زن در اشـعار سـیمین بهبهانـی چنین می نویسـند: «بهبهانـی یکی از 
بـزرگ تریـن و تاثیرگذارتریـن تریـن شـاعران معاصـر ایران اسـت کـه در چند دهه اخیر نقشـی بـی بدیـل در جریان های 
اجتماعـی و فرهنگـی داشـته و همـواره مدافـع حقـوق زنـان بـوده اسـت؛ هنـر سـیمین بهبهانـی ایـن اسـت که شـعر را از 
شـکل یـک صـدای فـردی در آورده و تبدیـل بـه یک صـدای جمعی کرده اسـت؛ مهم ترین مسـئله در مورد شـعر سـیمین 
بهبهانـی روح زنانـه و مادرانـه حاکـم بـر آن اسـت؛ روحـی که موجـب بـاروری و آفرینش گری گسـترده ی کاری وی شـده 

.(Darvishi & Ziraksaz, 2019)«اسـت

- فروغ فرخزاد:
کهـن الگوهـای موجـود در اشـعار فـروغ فرخـزاد از جملـه: مـام بزرگ یـا بزرگ بانوی هسـتی، کهـن الگـوی قهرمان و 
کهـن الگـوی تولـد دوبـاره و کهـن الگوی عشـق اسـت. در مقاله پژوهشـی «بررسـی آرکـی تایپ در اشـعار فـروغ فرخزاد» 
نتایـج نشـان دادنـد کـه بیشـترین مرجـع اشـعار فرخزاد بـه کهن الگـوی مام بـزرگ و کهـن الگـوی قهرمان باز مـی گردد 
(Pakdel & Sotoudeh, 2017). فـروغ فرخـزاد، 128 شـعر بدیـع را در طی 15 سـال سـروده اسـت که موجب پدیدار شـدن 

جایـگاه ویـژه ای بـرای وی در ادبیـات معاصـر  شـده اسـت. فـروغ بـا مجموعـه های شـعر اسـیر، دیـوار و عصیـان در قالب 
شـعر نیمایـی کار خـود را شـروع کـرد. سـلیمی و محمـودی در مقالـه خـود" واکاوی سـیر تحـول عناصر محتوایـی غزل و 
شـعر معاصـر ایـران» اشـاره ای بـه اشـعار فـروغ فرخـزاد و سـیمین بهبهانـی دارنـد کـه « در جهت نـوآوری، نو اندیشـی و 
تحـول درشـعر زنانـه» تاثیـر به سـزایی داشـته انـد و در ادامه  گـزارش می کننـد» فـروغ  فرخزاد بـا این که فقـط یک غزل 
سـروده اسـت؛ همیـن یـک غـزل او، از منظـر صـورت و محتـوا نو آورانـه و جریان سـاز بوده اسـت ؛ بـه گونه ای که بیشـتر 
 .(Salimi & Mahmodi, 2021) «محققـان ادبیـات معاصـر ایـران ایـن غزل را سـر آغاز تحـول غزل نـو فارسـی دانسـته انـد
ذوالفقارخانـی، در مقالـه خـود شـعر و افـکار فـروغ فرخـزاد را چنیـن معرفـی می کند: «فروغ نخسـتین شـاعری اسـت که 
زبـان و اندیشـۀ او کامـلا زنانـه، لطیـف، پـاك، و بی آلایش اسـت؛ هم چنین هیچ کـس چون او، نتوانسـته زندگـی زن معاصر 
ایرانـی را چنیـن در شـعر خـود به تصویـر کشـاند» (Zolfagharkhani, 2021). در مقاله ای به بررسـی اشـعار فـروغ فرخزاد 
در رمانتیسـم فردگـرا و جامعـه گـرا پرداختـه شـده و اشـاره ای به کهن الگوی اندوه، تنهایی، و مرگ در شـعر ایشـان شـده 
اسـت(Karimi Rad, & et al., 2022). بـه عبارتـی تمـام ایـن کهـن الگوها ریشـه در ناملایمات زندگی شـخصی و اجتماعی 

افـراد و شـاعر دارد کـه در الگوهـای رفتـاری، فکـری و عاطفی انسـانها باقی مانده اسـت.
سـید رضایـی زنـان شـاعره ایرانـی را بـه دقت دسـته بندی کـرده: "پرویـن  اعتصامی شـاعری اسـت که در دل سـنت 
فرهنگـی ایسـتاده و اشـعارش غالبـا یـاد آور باورهـای زن سـنتی ایرانـی اسـت؛ فـروغ  فرخزاد درسـت مقابل اوسـت یعنی 
او بـر عکـس اعتصامـی در برابـر سـنت فرهنگـی ایسـتاده اسـت؛ سـیمین دانشـور درسـت در میان ایـن دو قرار مـی گیرد 
"(Seyed Rezaei, 2010). اخـوان ثالـث، شـاعر هم عصـر فرخـزاد، دربـاره او گفته اسـت: فـروغ فرخزاد هر وقـت کار تازه ای 

را می خواسـت ارائـه دهـد بسـیار لطیـف و پرشـور شـعر می گفت. او شـاعر خوبی بـود، به خصوص شـعرهای آخرش بسـیار 

نقش مفهوم صورت ازلی نظریه روان شناسی تحلیلی یونگ در شکوفایی فرهنگی- ادبی...

https://civilica.com/search/paper/k-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D8%A7%D9%85 %D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA %D9%81%D8%B1%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D8%AF/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B9%D8%B4%D9%82/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF %D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D8%A7%D9%85 %D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF/
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لطیـف و پرشـور بـود، شـعرش نـاب و نجیـب بـود (Shamisa, 2011).   براهنـی در کتـاب تاریـخ مذکـر چنین می نویسـد: 
"زن ایرانـی در گذشـته نـه چهـره ای از خـود نشـان داده و نـه به دلایل اجتماعی و فرهنگی کسـی توانسـته اسـت چهرة او 

را بـا جلـوه هـای مختلفـش تصویـر کنـد»  (Braheni, 1984). آرزوی فـروغ از زبان خـودش « آرزوی من ایجـاد یک محیط 
.(Dashtiannejad & Baba Alian, 2019)«مسـاعد بـرای فعالیت هـای علمـی، هنری، فرهنگـی و اجتماعـی زنـان اسـت

غـزل زنـان ایـران معاصـر، پـس از غـزل سـیمین بهبهانـی و فـروغ فرخزاد به سـمت افـق های نـو حرکت کرده اسـت 
کـه از میـان جریـان هـای فکـری درون فرهنگـی و بـرون فرهنگی ایـران، دونوع غـزل متعهـد، اجتماع محور و غزل پسـت 
مـدرن بیشـترین سـهم را دارد. غـزل زنان نیز هـم چون شـعر آزاد نیمایی مجال بروز عواطـف زنانه را یافتـه و غزل از حالت 
کلاسـیک خـارج شـده اسـت. مطالعـه غزل زنـان در ایـن صد سـال یعنی مطالعـه صد سـال جامعه شـناختی شـعر ایرانی 

.(Salimi & Mahmoudi, 2021) اسـت

بحث و نتیجه گیری 
نتایـج پژوهـش حاضر نشـان داد کـه طبق نظریه روانشناسـی تحلیلـی یونگ، صـورت ازلی(آرکی تایپ) ، کهـن الگوها، 
تکـرار تصاویـر و مفاهیمـی ماننـد مـرگ و تولـد، در بسـیاری از اشـعار مشـهود اسـت و آن هـا را نمی تـوان تصادفـی نامید؛  
بلکـه ایـن ویژگـی در ذهـن انسـان ها بـه طور همیشـگی و جاودانـه باقـی اسـت و در دوره های زمانـی مختلـف و در نقاط 
مختلـف،  بـه صـورت متفـاوت دوبـاره تکرار می شـوند. زنـان از ملیت ها و فرهنـگ های مختلف، در شـعرها وداسـتان های 
خـود سـخن مـی گوینـد. نتایـج بیان گر این اسـت  که چالش هـای اجتماعـی و فرهنگی در ایران توانسـت فضایـی را برای 
شـکوفایی ادیبانـه زنـان در نـگارش  اشـعار و نویسـندگی ایجـاد کنـد؛ درك شـعر امـروز همـراه با وجـود زنـان و خلاقیت 
های مادرانه و عاشـقانه همراه شـده اسـت. بیان احساسـات، اندیشـه و عواطف زنان در شـعر و نویسـندگی با اسـم و صدای 
خودشـان مـی توانـد تعبیـری از شـخصیت ، هویـت نـو و سـازنده برای نوشـتاری ادبـی و مانـدگار باشـد. غزل زنـان ایران 
معاصـر، پـس از غـزل سـیمین بهبهانـی و فـروغ فرخزاد به سـمت افق های نـو حرکت کرده اسـت که از میـان جریان های 
فکـری درون فرهنگـی و بـرون فرهنگـی ایـران، دونـوع غزل متعهـد، اجتماع محور و غزل پسـت مدرن بیشـترین سـهم را 
دارد. از دیـدگاه یونـگ، صـورت ازلـی از طریـق تجربیات مکرر و مشـابه در زندگی پیشـینیان در ضمیر نا خـود آگاه جمعی 
بـه ودیعـه گذاشـته شـده اسـت. این صـورت های ازلـی به صـورت های مختلـف در اسـاطیر، رویاهـا و تخیلات فـردی، در 
مذهـب و هم چنیـن در ادبیـات ظاهـر مـی شـوند. در تبیـن یافتـه هـای حاضـر مـی توان چنیـن اسـتنباط کرد کـه، علت 
مانـدگاری ایـن کهـن الگوهـا در اسـاطیر و ادبیـات، به دلیـل واقعـی بودن آن ها اسـت کـه می توانـد معنـای ژرف و عمیقی 
بـه زندگـی انسـان هـا بدهـد. بنابرایـن ایـن مطالعـه بیان گر این اسـت کـه چگونه یک نوشـتار یـا یک اثـر ادبی با داشـتن 
مضامیـن صـورت ازلـی مـی توانـد یـک مفهوم جهانی شـود. هـر چند از لحـاظ مکانـی و زمانی با هـم فاصله زیادی داشـته 
باشـند؛ زن بـودن نویسـندگان وشـاعران توانسـت آن هـا را بـا تصاویـر معنایی مشـترك یـا همان کهـن الگوهای مشـابه با 

نمـاد جهانی روبـرو کند. 

سـهم نویسـندگان: دکتـر نگیـن حیـدری زاده: تدویـن محتـوا، جمـع آوری اطلاعـات، طراحـی چارچوب کلـی، ایده پـردازی، 
اصـلاح مقالـه و نویسـنده مسـئول. کلیـه متن توسـط نویسـنده بررسـی شـده و تأیید شـده اسـت. 

سپاسگزاری:  از همه دوستانی که  در انجام این پژوهش و نوشتن  این مقاله به اینجانب کمک کردند کمال تشکر را دارم.

تعارض منافع: در این پژوهش هیچگونه تعارض منافعی توسط نویسنده گزارش نشده است.

منابع مالی: این پژوهش از منابع مالی برخوردار نبوده است.
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